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افزایش سرسام آور قیمت ارز در ایران و مشکلات مرتبط به آن
بحران ارز در ایران ، تهدید جدی برای سلامت روحی جامعه ایرانی – کانادایی
یکی از تفاوتهای جدی زندگی در کانادا و در ایران در حوزه اقتصادی است که تاثیر روزانه بر زندگی تک تک اعضای جامعه ایرانی دارد. 
در کانادا بدلیل اقتصاد برنامه ریزی شده با اینکه از اقتصاد آزاد تبعیت می کند ولی می توان با یک برنامه ریزی حساب شده در هر سطحی از در امد اقتصادی ، بازنشستگی ای از پائین ترین سطح در حد حقوق 500 دلاری و حدود 600 دلاری شهروندی ارشد تا زندگی رویایی در سطح تبلیغات رنگین شرکتهای بیمه را داشت…[image: image2.jpg]



عدم امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان و نداشتن آینده روشن تفاوت عمده دیگری است که نتیجه آن مهاجرت هزاران خانواده ایرانی به دیگر کشورها منجمله کانادا ست .
درصدی از این مهاجران (و برخی از بازنشستگان ) زندگیشان بر اساس دلاری که ازایران برای آنها فرستاده می شود، بوده است. خانم بازنشسته ای که استاد دانشگاه بوده است می گوید حقوق بازنشستگی اش تا دو ماه پیش معادل 500 دلار کانادا می شده، ولی این ماه با کاهش 30-40 درصدی روبروشده است. وی که بیش از یک دهه هم در کانادا کارکرده است از این بابت فقط ماهی 100 دلار حقوق بازنشستگی دارد. وی نیز مانند صدها ایرانی دیگر سنش به 65 سالگی نرسیده است که مشمول حقوق سالمندی دولت کانادا بشود. این گروه خانه شان در ایران را سالها قبل با دلاری پایین تر فروخته تا بتوانند آپارتمانی و یا خانه ای برای زندگی دوران آرامش وبازنشستگی در کانادا را برای خود فراهم کنند. بخشی دیگر از این بازنشستگان خانه شان را در ایران فروخته بودند و آن پول را در بانک های ایران برای دریافت سود های ماهانه گذاشته بودند که یکباره تحریم های اقتصادی جهانی و تحریم بانک مرکزی زندگی آنان را با چالش های جدی مالی در مهاجرت روبر و کرده است. دسته ای دیگر هستند که همسرانشان همچنان در ایران شاغل هستند و می توانسته اند چند هزار دلاری ماهانه برای زندگی خانواده خود به این ور آب بفرستند. گروهی هم هستند که صاحبان تجارت در ایران هستند و درآمدهای کافی برای ارسال پول برای تامین زندگی خود و خانواده شان داشته اند. پزشک متخصصی که با همسرش بعداز 25 سال طبابت در ایران ، به کانادا برای شهروندی مهاجرت کرده اند به من گفت که وی دو سال قبل در زمان مهاجرت موقتشان ، مخارج 3 سال زندگی در کانادا را براساس دلاری 900 تومان محاسبه کرده است و بالارفتن ارز برنامه ریزی سه ساله اش را با چالش روبرو کرده است. وی دیروز ارزرا به قیمت 1610 تومان خریده بود و می گفت امروز گرانتر هم شده است .
پزشک دیگری می گوید اگر روند ارزی به این صورت پیش برود مجبور خواهدشد همسر و فرزندش را در اینجا بگذارد و خودش به ایران برگردد که بتواند هزینه های زندگی معمولی در کانادا را تامین کند . زندگی در چنین شرایطی پر از مشکلات روحی است. نفر دیگری که قرار بوده است دو ماه دیگر مهاجرت کند به دلیل گرفتاری های امتحانات تخصصی اش ، خرید ارز را به عقب انداخته است که برای وی تجربه تلخی است . ارزش پس اندازوی کاهش پیدا کرده است. گروهی که به کانادا صادرات داشته باشند و بهمین خاطر از افرایش بدون رویه ارز سود خواهند برد، نیز بدلیل تحریمات کانادا علیه ایران ، به نوعی دیگر دچار مشکلات هستند. بالطبع دیگر اقشار ایرانی در ایران و بخشی از جامعه ایرانی در مهاجرت از افزایش ارز دچار مشکلات جدی می شوند. همه اینها برخلاف گفته مقامات رژیم ایران است که این تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نداشته است. ارزی که درظرف 24 ساعت بدست مشتری میرسید انتقالش اکنون چندین روز طول می کشد. در چند سال گذشته دو سه موردی صرافی ها متاسفانه به شهرت صراف های درست شهر لطمه زدند . د رشرایط بحرانی امروزی صراف ها در غیبت بانکهای کانادا ، نقش مهمی در اعتبار و اعتماد سازی بر دوششان است. ازسوی دیگر تجارب تلخ ضررهای مالی بسیاری از اقشار مردم در سال 68 بعدازپذیرش قطعنامه 598 و نیز افزایش بهای دلار در سال 70 ، این بار نیز یک حقیقت تلخی است که برخی از جامعه ایرانی را متضرر خواهد کرد. در دوران قبل از قبول آتش بس 8 سال جنگ بی حاصل و خانمانسوز تحمیلی هر کسی که کمی پول داشت آنرا تبدیل به دلار کرده بود که روند صعودی داشت و سقوط آن از 300 تومان به 70-80 تومان، بسیاری را به خاک سیاه نشاند. این بار هم بدلیل وجود نقدینگی در بخشهای متوسط جامعه در ایران، بعضی ها اقدام به خرید دلار کرده اند که با کمبود دلار بدلیل تحریم ها ازسوی دیگر، مقابله با این بحران اقتصادی را سخت تر می کند.
امجد عباس زاده، وارد کننده کالا از چین مقیم کانادا می گوید: روز 29 دسامبر 2011 در ایران پکیج حرارتی (ایران رادیاتور) برای ساختمان 805 هزار تومان بود که روز 30 دسامبر شد 960 هزار تومان. وی میگوید افزایش قیمت کالا در ایران با افزایش دلار آمریکا نخواهد بود زیرا عمده واردات ایران از چین است. عباس زاده میگوید 5 سال قبل هر دلار آمریکا در ایران 870 تومان بود که برابر 104 یوآن چین بود. این در حالی است که امروز (سه شنبه 10 ژانویه) دلار آمریکا 1700 تومان در تهران بفروش میرسد، در حالیکه، یوآن چین 280 تومان شده است. یعنی در حالیکه دلار آمریکا 90 درصد گران شده است یوآن چین 180 درصد گران شده است.
افزایش دلار به مفهوم گران تر شدن مایحتاج روزانه مردم است. چای خارجی دوغزال با 2 هزار تومان افزایش به 12 هزار تومان رسیده. روغن نباتی 5 کیلویی به 11 هزارتومان افزایش یافته. به همین ترتیب باید شاهد افزایش قیمت داروها که عموما واراداتی هستند و در سلامت جامعه تاثیر جدی دارند ،بود. بر این لیست باید اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانش جویان که عمدتا وارداتی است را اشاره کرد. هنوز اثرات این بحران به تمامی اقلام نرسیده است که بزودی با توجه به اقتصاد دلالی درایران شاهد افزایش سرسا م آور قیمتهای کالاهای ضروری خواهیم بود که شرایط روحی – روانی اجتماعی مردم داخل کشور را با بحران های جدی تر روبرو خواهد کرد. جامعه ایرانی در کانادا قدرت تاثیر گذاری در روند نوسانات ارزی و اثرات مخرب آن براقتصاد و مردم داخل کشور را ندارد ولی می تواند با نگرشی درست به این بحران اقتصادی که اثرات روحی و روانی آن بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی -کانادایی را هم در بر خواهد گرفت ، بتوانداین بحران را با تکیه بر حفظ کانون خانواده و سلامت اعضای جامعه بهتر پشت سر بگذارد. جامعه ایرانی یکی از مقاطع دشوار حیات خود در مهاجرت درکانادا را روبروی خود دارد که تنها به حمایت همه افراد جامعه ما و اطلاع رسانی بیشتر همه رسانه ها و نه فقط سلام تورنتو نیازدارد.
در این رابطه گفت و گویی با دکتر نسترن ادیب راد – مشاورخانواده در کانادا در این زمینه انجام داده ام که بخشی از آن برای اطلاع شما درصفحه 20 این شمـاره منتشر شده است.
